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برنده ي جايزه ي بهترين فيلم 
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 در شهر
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اكثر ما دوران كودكي را مرحله اي قبل از 
بلوغ فكري با افكار سطحي و خدشه دار تصور 

مي كنيم. به همين سبب، بعد از بلوغ، سعي در 
پنهان كردن طرز فكر و نگاه خود در اين دوره 
از زندگي داريم؛ غافل از اينكه بخش اعظمي از 
شخصيت امروز ما در دوران كودكي مان تبلور 

يافته است.
فراموش كردن دوران كودكي، نه تنها در 
زندگي شخصي عواقبي جبران ناپذير دارد، 
بلكه در زندگي كودكان ما نيز رسوخ كرده 

است و باعث ايجاد شكاف بين اوليا ـ فرزندان 
يا آموزگاران ـ شاگردان و... مي شود و اين 

نشان دهنده ي بحراني غير قابل انكار براي نظام 
آموزشي ماست.

پويانمايي شازده كوچولو، با اقتباس از كتاب 
تحسين شده ي آنتوان دوسنت اگزوپري، 

سعي در نشان دادن همين معضل دنياي مدرن 
امروز دارد كه نامش را مي توان فراموش كردن 

حقيقت كودكي گذاشت.
دختري كوچك كه در دنياي بزرگ سال ها با 
مادرش زندگي مي كند و سعي مي كند خودش 
را براي اين دنيا آماده كند. همسايه شان يك 
خلبان است كه او را با دنياي عجيبي آشنا 
مي كند كه در آن هر چيزي ممكن است؛ 

دنياي شازده كوچولو.
نويسنده، با هوشمندي، داستانش را با داستان 
شازده كوچولو گره زده و با به تصوير كشيدن 
آيندة شخصيت هاي اين رمان، سعي در به 

چالش كشيدن قوه ي خيال پردازي مخاطبان 
و تحريك آن ها براي قرار دادن خود در شرايط 
شخصيت هاي داستان و ديدن دنيا از زاويه ي 
نگاه آن ها دارد؛ دنيايي كه در اين داستان به 
ما نشان داده شده، پر است از استرس ها و 
روزمرگي هايي كه پاياني براي آن ها نيست؛ 
هزار تويي كه كسي نمي تواند انتهايي براي 
آن متصور شود، جايي خالي از لطافت هاي 

كودكي؛ دنياي سياهي كه همه در آن در حال 
دويدن اند، ولي به كجا، كسي نمي داند!

سياركي كه شازده كوچولو در آن زندگي 
مي كند، نماد دنيايي است كه هركدام از ما 
براي خود ساخته ايم؛ دنيايي كه اندازه ی آن 
با افكار ما رابطه ي مستقيم دارد. دنيايي كه 

ارتباطات جايي در آن ندارد، چون فقط ما در 
آن هستيم، تنهاي تنهاي تنها.

در انيميشــن 
شــازده كوچولو به 

همه ي اين سؤال ها و 
خيلي ســؤال هاي ديگر 

پاســخ داده شــده است؛ 
در جايي كه روباه از شــازده 

كوچولــو مي خواهد از دريچه ي 
قلبش به دنيا نگاه كند و به اين نكته 

اشاره مي كند كه خيلي چيزها با چشم 
ظاهري قابل ديدن نيست. با ديدن اين 

فيلم به اين نكته خواهيم رسيد كه بچه ها 
موجودات عجيبي نيستند. اين ما هستيم كه 

گاهي اوقات با رفتارهاي عجيب و نادرستمان در 
مقابل كنجكاوي هاي مثبت آن ها مي ايستيم.

براي آنكه چيــزي را آموزش دهيم، اول 
بايد خود آن را درك كرده باشــيم. روي 
صحبت بــا آموزگاران محترم اســت. 
در روز چقــدر در اتمســفر دنياي 
شما  مي كشيد؟  نفس  كودكي تان 
در كودكي چه نيازهايي داشتيد 
كه به آن ها مجال بــروز داده 
نشد؟ به نظرتان چرا ارتباط 
بين كودكان اين قدر سريع 
و ســاده شكل مي گيرد؟ 
آيــا تا به حــال به اين 
كه  كرده ايــد  فكــر 
چيزهايي  كودكان 
را مي بينند كه ما 
قادر  بزرگ ترها 
به ديدن آن ها 

نيستيم!

نقدي بر پويانمايي 
شازده كوچولو
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